
شادی برای دیدار معبود...�
در چیســت!  پــدرم  مفــرط  شــادی  راز  نمی‌دانســتم  ظهــر  از  قبــل 
شــهید  عملیــات  از  دفاعــش  و  او  شور‌وشــوق  دلیــل  نمی‌دانســتم 
رائــد میســک در مرکــز بیت‌المقــدس چــه بــود؟ امــا موشــک‌های 
اشــغالی کــه بــر خــودروی پــدرم فــرود آمــد، پاســخگوی آن چیــزی بــود 
کــه در ذهــن داشــتم. بیت‌المقــدس قلــب مــردم اســت. درگیــری 
و  پایتخــت مقاومــت فلســطین  اقــدام مســلحانه  و  اشــغالگری  بــا 
بازدارنــده اشــغال و مهــار قــدرت آن اســت و ایــن یک خواســته عمومی 
اســت و هرکســی از آن غفلــت کنــد، شکســت خواهــد ‌خــورد. شــهید 
اســماعیل ابوشــنب در دفــاع از آن دریــغ نکــرد. زمانــی کــه برخــی 
فلســطینی‌ها تــاش کردنــد به‌هر‌دلیلــی از آن فــرار کننــد یــا بــه آن 
توجهــی نکننــد، او نــه خســته شــد و نــه از پــای نشســت. تمــام روز در 
غــزه حضــور داشــت و اعــام می‌کــرد کــه مقاومــت، تنهــا راه اســت و 
گزینــه دیگــری وجــود نــدارد. او ســعی می‌کــرد مبــارزه فلســطینیان را 

ــد. ــت کن ــد« تقوی ــا را متحــد می‌کن ــا شــعار »مقاومــت، م ب

سربازان خدا گردهم آمده بودند�
در ســحرگاه روز پنجشــنبه، مقــارن 21اوت2003، در خانــه جدیدمــان، 
بــرای  یاســین  شــیخ‌احمد‌  رهبــری  بــه  حمــاس  جنبــش  رهبــران 
و  آمدنــد  گردهــم  فلســطین،  جــاری  تحــولات  دربــاره  گفت‌وگــو 
گفت‌وگوهــا ســاعت‌ها ادامــه یافــت و بــه محــض پایــان جلســه و 
فــوری  پیامــی  بودنــد،  تــرک جلســه  رهبــران در حــال  در‌حالی‌کــه 
مبنــی‌ بــر درخواســت بــرای برگــزاری جلســه بیــن‌ هیأتــی از مرجعیــت 
ــی  ــری نشســت را از ســرگرفت؛ گوی و جنبــش رســید. حمــاس، رهب
آخریــن جلســه‌ای بــود کــه شــیخ‌احمد‌ یاســین و دکتــر عبــد اللهدر آن 
ــر  ــام، دکت ــز الرنتیســی، شــیخ ســعید صی حضــور داشــتند. عبدالعزی
نــزار ریــان، پروفســور اســماعیل هنیــه و دکتــر خلیــل الحیــه، بــا بــرادر 
خــود ابوالحســن وداع کردنــد کــه مســئول گفت‌و‌گــو در منــزل دکتــر 

ــد. ــا ســربازان خــدا گردهــم آمــده بودن ــود. گوی محمــود ب

از نماز اول وقت تا شهادت�
ــا  ــرد. ب ــاده ک ــدرم خــود را آم ــات، پ ــخ ملاق ــه تاری ــک‌ شــدن ب ــا نزدی ب
ــا  ــد، ام ــا هــم بخوانن ــر را ب ــاز ظه ــار نم ــر الزه ــا دکت ــود ب ــرار ب اینکــه ق
تصمیــم گرفــت قبــل از حرکــت، نمــاز بخوانــد؛ گویــی می‌دانســت کــه 
راه، راه شــهادت اســت. بــرای پایــان‌ دادن بــه خدمــت بــه فلســطین، 
ــه  ــای اشــغالی شکســته نشــد و ب ــش هشــت ســال در زندان‌ه وصیت
بســتگان خــود ظلــم نکــرد، از‌ایــن‌رو بــا شــعار فلســطین مــا را متحــد 
می‌کنــد، زیــر پرچــم مقاومــت ادامــه داد تــا پیکــر او در ســالگرد آتــش‌ 

زدن مســجد‌الاقصی، ســوزانده شــود.

شمعی که با موشک اشغالگران خاموش نشد�
پــدرم، خــدا رحمتــت کنــد. تــو شــمعی هســتی کــه نــه بــا موشــک‌های 
اشــغالگر خامــوش می‌شــود و نــه بــا گذشــت ســال‌ها. خــدا رحمتــت 
کنــد پــدرم و مقــام شــهید را بــه شــما عطــا کنــد و چــه مقامــی بالاتــر از 
آن! خداونــد متعــال می‌فرمایــد: »شــهدا زنده‌انــد و نــزد پروردگارشــان 

روزی داده می‌شــوند.«

آخرین ساعات زندگی شهید »ابوشنب« از زبان پسرش

مسافر خدا

حمــزه ابوشــنب، فرزنــد شــهید اســماعیل ابوشــنب، از 
رهبــران برجســته جنبــش حمــاس، در یادداشــتی بــه 
جزئیــات آخریــن دیــدار پــدرش بــا رهبــران جنبــش 
ــن  ــه ای ــه در ادام ــت ک ــرده اس ــت ک ــهادت روای ــل از ش ــی قب را لحظات

نوشــتار از نظرتــان می‌گــذرد.
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